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مطالعات نشان می‌دهند سبک تربیتی و نوع تفکر معلمان مي‌تواند به منزلة مؤلفه‌اي اساسي 
بر کودکان تأثير داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه تحول کودک 
بر ارتقای ســبکهای تربیتی معلمان انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی 
باطرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون بدون گروه گواه بود. گروه نمونه به روش در دسترس شامل 
معلمان دانش‌آموزان 7 تا 11 ســال یکی از مدارس ابتدایی غیردولتی شهر تهران بودند که 
برای شرکت در کارگاه تحول کودک اعلام آمادگی کردند. پرسشنامه روشهای تربیتی معلمان 
برای پیش‌آزمون مورد اســتفاده قرار گرفت و گروه نمونه در پنج جلسه آموزشی به‌صورت 
هفتگی و هر جلسه به مدت دو ساعت شرکت کردند. پس از برگزاری کارگاههای آموزشی 
t تحول کودک، پس‌آزمون روی شــرکتک‌نندگان اجرا شــد و داده‌های پژوهش با آزمون 
گروههای همبسته و با نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بررسي داده‌هاي 
حاصل از پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه كارگاه آموزشي تحول کودک توانسته است موجب 
افزايش معنادار روش حل مسئله در معلمان شود و روشهاي تربيتي آنها را در سه روش دیگر 
 .)p > 0/001( يعني تنبيه و توبیخ، توصية بدون توضيح و توصیه به همراه توضيح كاهش دهد
یافته‌های پژوهش نشان داد برنامه آموزشی تحول کودک در بهبود سبکهای تربیتی معلمان 
نقشی بسزا دارد. زماني كه معلمان در چنین برنامه‌هاي آموزشی شركت مي‌كنند، راه‌حلهای 
جايگزين برای تنبیه یا توصیه را ياد مي‌گيرند و بیشتر دانش‌آموزان را به حل مسئله ترغیب 

میک‌نند.
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 مقدمه
در چند دهه اخیر، جنبشــی جهانی میان پژوهشــگران و سیاســتگذاران برای مطالعه عوامل مؤثر 
در افزایش کارآمدی سیســتم آموزشی آغاز شده اســت. مفهوم ارتقای حرفه‌ای معلمان از اواسط قرن 
بیستم مطرح اســت، یعنی در دورانی که اجرای اقدامات اصلاحی در نظامهای آموزشی به یک ضرورت 
تبدیل شده است )مک‌کلی1 و همکاران، 2015(. یافته‌های پژوهشی و بررسیهای تطبیقی میان نظامهای 
آموزشــی نقشی بسیار مهم در پیشبرد این مفهوم داشته‌اند، زیرا مطالعات به وضوح گویای آن بودند که 
معلم در اجرای اصلاحات، نقش دوجانبه دارد. از یک سو، معلم مخاطب اصلاحات و از سوی دیگر دلیل 
و عامل اصلی اصلاحات اســت )بلیزر و کرافــت2، 2017(. از این‌رو اهداف اصلی آموزش معلمان عبارت 
بودند از: متخصص‌ســازی3 )تمرکز بر معلمان با تجربه‌کم(، توانمندسازی معلمان )آماده‌سازی معلمان 
برای پذیرش مسئولیتهای جدید و یا رویارویی با تغییرات برنامه درسی(، روزآمد شدن و ارتقای معلمان 
و دانش آنها بر اساس شرایط و روشهای تدریس نوین )چمن و کالینگهام4، 2013(. معلمان درخط‌مقدم 
فعالیتهاي آموزشی و تربیتی قرار دارند و مدرسه جایگاهی برای آماده کردن افراد براي زندگی درجهان 
در حال تغییر است. مهم‌ترین دغدغه معلمان مبتدي، از اداره کلاس یا به تعبیري مدیریت اداره کلاس 
درس ناشــی می‌شــود )گتاهان5 و همکاران، 2016(. برقراري نظم و کنتــرل کلاس و تدریس موفق، 
مجموعه نگرانیهاي این‌گونه معلمان اســت. هدف مدیریت کلاس درس، ایجاد محیطی است که در آن، 
دانش‌آموزان نه بر‌مبناي انگیزه اجتنابی و براي احتراز از تنبیه یا به صرف کســب تشــویق، بلکه بنا‌به 
حس مســئولیت‌پذیري و اشتیاق یادگیري رفتار می‌کنند. ایجاد چنین محیطی مستلزم پاسخگو بودن 
برابر نیازهاي شناختی، اجتماعی و هیجانی دانش‌آموزان است )گای6 و همکاران، 2015(. پژوهشگران  در
با اشاره به این واقعیت که عوامل متعددي در این فرایند اثربخش مؤثرند، معتقدند که مهم‌ترین عوامل 
تعیین‌کننده در این زمینه، به فعالیتها و اقداماتی مربوط می‌گردد که در قالب سبکهای تربیتی معلمان 

انجام می‌شود )هورفرا و طالب7، 2015(.  
مطالعات نشــان می‌دهند که باورهاي شــخصی معلمــان، انتخابهاي آنان در مــورد رویکرد رفتار 
دانش‌آموزان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. لذا می‌توان گفت که سبک تـــربیتی و نـــوع تفکر معلمـان  با
می‌تواند بر نحوه مدیریت آنها در کلاس، تأثیرگذار باشد )هوریگان8 و همکاران، 2016؛ جوزف9، 2013(. 
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سبک تربیتی مجموعة راهبردها، طرحهای رفتار و شیوه‌هاي تبیین شرایط اجتماعی است که نوع خاص 
واکنش معلم را تعیین می‌کند )کیبریســلی‌اوغلو1، 2015(. از دهه 1980 به بعد، متخصصان آموزشــی 
توجه و تأکیدی قابل‌توجه به بررســی نقش و جایگاه مهم معلمان و ســبکهای تربیتی آنان داشته‌اند و 
ســبکهای تربیتی نیز که به‌طور معمول بازتابی از نگــرش معلمان در مورد دانش‌آموزان و رفتار مطلوب 
آنهاست، درخلال دو دهه اخیر در ادبیات آموزشی به‌صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته‌اند )کوپاری و 
نیسینن2، 2013(. در این میان شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سبکهای تربیتی به تفسیر تأثیرات 
معلمان برموفقیت دانش‌آموزان کمکی بسزا می‌کنند. معلمانی که به‌صورت پیوسته حمایتگر دانش‌آموزان 
خودند، تـوانایی بیـــشتری برای ارتباط صحیـح با طـیف وسـیعی از دانـش‌آموزان را خـواهند داشـت 
)مابولا3، 2015(. عامل کلیدی برای حفظ انضباط خوب، برقراری رابطه معلم با دانش‌آموزان بر اســاس 
احترام و تفاهم دوجانبه اســت. این امر مســتلزم احترام به دانش‌آموزان و رفتار مؤدبانه و خوش‌رفتاری 
آنها و عدم استفاده از جملات غیرمنصفانه و آسیب‌رسان برای سرزنش یا مسخره کردن کودکان است  با‌
حال  )انِگوســا و امِبوتی4، 2017(. هرچند معلم نیز باید بتواند اقتدار و قدرت خود را نشــان دهد، با این‌
قدرت و اختیار نباید بر پایه ترس دانش‌آموزان از جنبه زننده و ناخوشایند5 معلم نشات بگیرد، بلکه باید 
از احساس اعتماد و احترامی سرچشمه بگیرد که دانش‌آموزان در مورد رفتار و منش معلم در ایفای نقش 
معلمی خود دارند )سییِدا6، 2016(. پژوهشها نشان می‌دهند که سبکهای تربیتی معلمان بر ارتباط آنها 
با دانش‌آموزان آثار مثبت می‌گذارند )شبالالا و انِکوبه7، 2016(. از اين‌رو به نظر مي‌رسد که نحوة تعامل 
معلمان با دانش‌آموزان مي‌تواند در بروز رفتارهاي ســالم و ســامت رواني کودکان مؤثر باشد. آموزش 
معلمان به‌ویژه در دوره دبســتان، در الگودهي رفتارهاي مورد پذیرش و اجتماعي به کودکان مؤثر است 

)یانگ8، 2013(.
در این میان، دوره ابتدایی به دليل ویژگیها و شــرایط سنی کودکان از اهميت و حساسيتی بيشتر 
نســبت به دوره‌هاي تحصيلی دیگر برخوردار اســت. در آموزش ابتدایی، آموزش مهارتهاي فکري پایه 
و گســترش افق فکري کودکان یکی از اهداف اساســی تعليم و تربيت اســت )آخمتزیانوا9، 2014(. از 
این‌رو، دستیابی به اهداف عالی آموزش و پرورش در هر جامعه، مستلزم تجدید سازمان و نواندیشی در 
مدیریت نظام آموزشــی اســت تا دانش‌آموزان را به حفظ ذهن باز و کاوش در طيفی گسترده از روشها 
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تشــویق کنند و آنها را براي زندگی خارج از مدرســه آماده ســازند )کاناری1 و همکاران، 2018(. این 
تغييرات نيازمند تربيت افرادي اســت که در آنان دانش، نگرش و مهارتهاي فراشناختی برای یادگيري 
مادام‌العمر را ایجاد کرد. روشــهای تربیتی ناکارآمد در طول دوران مدرســه بــه ویژه دوران ابتدایی به 
ایجاد مشــکلات ارتباطی و درنهایت آسیب‌پذیری کودکان در برابر اختلالهایی مانند اضطراب، مشکلات 
رو، امروزه آموزش معلمان مورد توجه قرار گرفته  رفتاری و آسیبهای روان‌شناختی منجر می‌شوند. از این‌
اســت. در ســالهاي اخير نیز آموزش معلمان گسترش بســياري پيدا کرده و در اين زمينه برنامه‌هايی 
متفاوت به ويژه برمبناي رويکرد شناختي‌رفتاري طراحي و اجرا شده است. پژوهشها نشان مي‌دهند که 
مداخله‌هاي صورت گرفته برای معلمان به‌طور مستقيم مي‌توانند بر مهارتهاي آنها اثر بگذارند )جکسون 
و اورینگتون2، 2017(. هدف اغلب اين برنامه‌ها، ارتقای نقش نظارتي معلمان از طریق کمک به آنها در 
زمينــه يادگيري چگونگي رویارویی با دانش‌آموزان و در واقع اصلاح ســبکهاي مديريت کلاس، کاهش 
دانش‌آموزان،ي ادگيري راهبردهاي مديريت خشم و مهار‌تهای حل مسئله است.  خشــونت و بدرفتاري با
نتايج مطالعات متعدد در اين زمينه مؤید نقش آموزش معلمان در بهبود مهارتهاي ارتباطي، رابطه ميان 
معلم و دانش‌آموز و کاهش مشکلات هيجاني و رفتاري دانش‌آموزان بوده است )صالح و عزیز3، 2012(. 
پژوهشها نشان داده‌اند معلمانی که با تحول کودک و شیوه‌های کارآمد حل مسئله آشنایی دارند بیشتر 
تمایل به پرورش استعدادهای کودکان به‌طور بهینه دارند. معلم در حکم رکن اصلی در مدرسه بیشترین 
تعامل را با کودک تجربه می‌کند، در نتیجه اســتفاده از شــیوه‌های تربیتی کارآمد می‌تواند پیامدهای 
مناســب در پرورش کودک داشته باشد. جکســون و اورینگتون )2017( معتقدند که آموزش معلمان 
راستای تحول کودک، علاوه بر سودمندی فردی و ایجاد فضایی بهتر در کلاس، در الگودهی رفتارهای  در‌
کودکان نیز مؤثر است. آموزش برنامه مبتنی بر تحول کودک علاوه بر ایجاد پذیرش در معلمان،  مقبول به‌
به دادن فرصت انتخاب، تنوع تکالیف، مهارت‌آموزی و حمایت از خودمختاری کودکان منجر می‌شــود. 

آموزشهای راهبردی به معلمان کمک می‌کنند که خودنظم‌جویی را بهبود بخشند. 
ياددهي تشــخيص و حل مشــکلات روزمره به کودکان از مسئوليتهاي دســت‌اندرکاران آموزش و 
حلهاي گوناگون  پرورش است. در اين فرايند به کودکان کمک مي‌شود که به مسائل خود بينديشند، راه‌
براي آنها بيابند و با انتخاب بهترين راه‌حل، به حل مســائل خود مبادرت ورزند. علاوه ‌بر ‌اين، در فرايند 
حل مســئله کودکان ياد مي‌گيرند که با مســائل و مشــکلات خود به‌گونه‌اي برخورد کنند که دچار 
اضطراب نشــوند و با شکستهاي احتمالي برخوردي مناسب داشته باشــند )چین و گلدهابر4، 2015(. 
همچنين آموزش حل مســئله به معلمان ســبب افزايش يادگيري حل مسئله در دانش‌آموزان و ارتقاي 
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کفايت و مهارتهای اجتماعي آنان می‌شود. مهارتهای حل مسئله را می‌توان به روشهای متفاوت آموزش 
داد )دودین1 و همکاران، 2014(. برای مثال، می‌توان در قالب برنامه درســی یا با استفاده از راهبردهای 
یادگیری مشارکت‌آمیز آنها را آموزش داد که طی آن دانش‌آموزان فرصتی برای پرورش و تمرین مهارتهای 
اجتماعی و تحصیلی خود خواهند داشــت. همچنین می‌توان این مهارتها را در شــرایط مشاوره گروهی 
آموزش داد. برنامه‌های میانجیگری همســال2 نیز گونه‌ای پرطرفدار برای آموزش مهارتهای حل مسئله و 
حل تعارض به دانش‌آموزان است )لی3، 2017(. نتایج برخی از مطالعات نشان داده‌اند که آموزش روش 
حل مسئله به‌طور مستقیم از طریق والدین یا معلمان در کاهش رفتارهای نامناسب کودکان مؤثر است 
)پردومو - دیاز4 و همکاران، 2017(. آپووا و آربا5 )2018( نیز نشان دادند که افزایش مهارت حل‌ مسئله 
در معلمان سبب تقویت پیوندهای عاطفی شده است و دانش‌آموزان آنها در محیطهای بیرونی کمتر دچار 
مشکلات ارتباطی شده‌اند. در همین راستا نتایج پژوهشی دیگر نشان داده است که با آموزش سبکهای 
تربیتی به معلمان، حل‌ مسئله و ارتباط مؤثر دانش‌آموزان، بهبود چشمگیری داشته و سبب درک مثبت 
کودکان نسبت به خود شده است )شیفرر6 و همکاران، 2017(. مته7 و همکاران )2016( در پژوهش خود 
به این نتیجه رســیدند که برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه می‌تواند سطح کفایت در معلمان را افزایش 

دهد و از سازش‌نایافتگیهای بعدی دانش‌آموزان پیشگیری کند.
با توجه به اين مسئله که اساس ساختار شخصيتي و رفتاري انسان، در دوران کودکي پايه‌ريزي مي‌شود، 
آموزش قادر اســت در سرنوشت کودکان تأثيری بسزا داشته باشد و بخش اعظمي از اين آموزش به‌عهده 
معلمان است، لذا سبکهای تربیتی معلمان مي‌توانند بر کودکان تأثيرات اساسي بگذارند. همچنين يافته‌هاي 
پژوهشي نشان مي‌دهند که  از میان روشهاي تربيتي، حل مسئله، يکي از کارآمدترين روشهاي تربيتي است. 
بنابراین لازم است که از طريق آموزش، کيفيت تحول شناختي، عاطفي و رفتاري کودکان تضمين شود، از 
اين رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه تحول کودک بر ارتقای سبکهای تربیتی معلمان است. 

 روش‌شناسی
   الف(    طرح پژوهش و شرکتک‌نندگان 

پژوهش حاضر از نوع شــبه آزمایشــی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بدون گروه گواه بود و جامعه 
آماری آن شــامل همة معلمان دانش‌آموزان 7 تا 11 ســاله شهر تهران در ســال تحصیلی 1398-99 

1. Dodeen
2. Peer mediation
3. Lee
4. Perdomo-Díaz
5. Appova & Arbaugh
6. Shifrer
7. Mette
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بودند. گروه نمونه به روش در دسترس شامل معلمان دانش‌آموزان 7 تا 11 سال یکی از مدارس ابتدایی 
غیردولتی شــهر تهران بودند که برای شــرکت در کارگاه تحول کودک اعــام آمادگی کردند. از جمله 
ملاکهای ورود به پژوهش، معلم مقطع دبســتان بودن، اعلام آمادگی، توانایی حضور در تمام جلسات و 
عدم دریافت برنامه مداخله‌ای همزمان و از جمله ملاکهای خروج غیبت بیش از یک جلســه از جلسات 
آموزشــی بوده اســت. از آنجایی که همه این افراد به‌طور داوطلبانه در این کارگاهها حضور یافته بودند، 
درجلسه اول ابتدا در مورد کارگاه به ایشان توضیحاتی داده شد و از آنها خواسته شد که ابزار پژوهشی را 
پیش از آغاز جلسات آموزشی و همچنین در پایان جلسات  تکمیل کنند. این پیشنهاد، با موافقت همة 
شرکت‌کنندگان مواجه شد. این داده‌ها در قالب ابزارهای قلم کاغذی و بدون نام از آنها دریافت شده‌اند.

   ب(    ابزار 
 پرسشنامه روشهای تربیتی معلمان: این پرسشنامه نسخة بازنگری شده پرسشنامه روشهای 

تربیتی است که شــکوهی‌یکتا و پرند )1387(، با توجه به کتاب تمرین کودک اندیشمند شور و 
دیجرنیمو1 )2001(  تهیه و تدوین کرده‌اند. پرسشنامه شامل 12 موقعیت است که در هرموقعیت، 
نحوه برخورد معلمان با رفتارهای چالش برانگیز کودکان بررســی می‌شــود. پاسخدهی بر اساس 
مقیاس لیکرت چهار گزینه ای )همیشــه تا هرگز( اســت که هر گزینه در واقع یکی از روشــهای 
چهارگانه تعامل معلمان با کودک )تنبیه و توبیخ، توصیه بدون توضیح، پیشنهاد همراه با توضیح 
و حل مسئله( را در موقـــعیت موردنظر مطرح می‌کنـد. نـمره هر خرده‌مقیاس، میانگین نمرات 
گویه‌های مربوط به هر نحوه تعامل است. نمره بالا در هر روش، نشانگر استفاده بیشتر از آن روش 
در تعامل با کودک است. قابلیت اعتماد پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 0/79 گزارش شده است 

)شکوهی‌یکتا و پرند، 1387(.

   ج(    برنامه مداخله‌ای 
برنامه تحول کودک پس از مطالعه پیشینه پژوهشی مربوط به آموزشهای طراحی‌شده برای آشنایی 
با تحول در گروه ســنی 7 تا 11 سال و انجام نیازســنجی در  جامعه هدف طراحی شد. براساس نتایج 
نیازســنجی هدفهای مداخلاتی اســتخراج و در  مرحله تدوین محتوا قرار گرفت. زیربنای نظری تدوین 
برنامه آموزشــی حاضر، روی‌آورد شناختی - رفتاری است. پیش از اجرا، برنامه مداخله در اختیار ده نفر 
ازمتخصصان روانشناســی که از نزدیک با مســائل مربوط به آموزش معلمان و تحول کودک در ارتباط 
بودند، قرار داده شــد تا میزان تناســب هر یک از جلســات برنامه مداخله‌ای را در مقیاس اندازه‌گیری 
طیف لیکرت )از نمره 1 برای کمترین تناسب تا نمره 5 برای بیشترین تناسب با هدف برنامه( مشخص 
کنند و روایی محتوایی بسته را متخصصان روانشناسی و آموزش بررسی کردند و مورد تأئید قرار دادند 

1. Shure & DiGeronimo
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)شکوهی‌یکتا و پرند، 1387(. هدف نهایی کارگاه، افزایش توانمندی معلمان در رویارویی با مسائل روزمره 
دانش‌آموزان از طریق به‌کارگیری مهارتهای حل‌ مسئله در تربیت آنان است. محتوای کارگاه تحول کودک 

در جدول شماره 1 ارائه شده است. 

 جدول 1.   محتوای جلسات مداخله برنامه تحول کودک                                                                                                                                  

محتواجلسه

آشنایی با انواع شیوه‌های تربیتی و سبک رفتار با کودکاول

آشنایی با ویژگیهای دوره دبستان، رشد مفهوم خود، ایجاد احساس بی لیاقتی در کودکدوم

رشد هیجانی کودک، کنار نیامدن با نیازهای خود، رشد ذهنی کودک، جدی گرفتن مسائلسوم

رشد اجتماعی، مقابله با تمسخر و تحقیر، رشد فیزیکی، وزن و عادات غذاییچهارم

راهبردهای تربیتی برای حل مشکلات شایع کودکانپنجم

   د(    روش اجرا  
افراد  پس از اعلام آمادگی معلمان برای شرکت کردن در کارگاه آموزشی، مسئولان کارگاه برای این‌
یک جلســة توجیهی برگزار کردنــد. اهداف، نحوه برگزاری و خلاصه ای از عناوین کارگاه معرفی شــد. 
پس از آن از معلمانی که تمایل به شــرکت در کارگاه داشــتند ثبت نام به‌عمل آمد و شرکت‌کنندگان 
پرسشنامه روشهای تربیتی معلمان را به‌عنوان پیش‌آزمون تکمیل کردند.کارگاه در پنج جلسه به‌صورت 
یک جلسه دوساعته در هفته برگزار شد. شایان ذکر است که برای اجرای برنامه آموزشی از مربیان مجرب 
و آموزش‌دیده تحت نظارت نویســنده اول بهره‌گیری شــد. پس از برگزاری کارگاه، پس‌آزمون اجرا شد 
و داده‌های پژوهش حاضر با آزمون t گروههای همبســته و با نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفتند. در این پژوهش ملاحظات اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است که از میان آنها به موارد زیر اشاره 
می‌شود: 1. شرکت‌کنندگان در این پژوهش به‌صورت داوطلبانه وارد شدند و پیش از شروع مطالعه از آنان 
نیاز،  رضایتنامه کتبی دریافت شد. 2. شرکت‌کنندگان پیش از شروع مطالعه از موضوع، مدت زمان مورد‌
شرایط اجرا، ارزیابیها و روش اجرا مطلع شدند. 3. با توجه به اصل رازداری، به شرکت‌کنندگان اطمینان 

داده شد که از اطلاعات خصوصی و شخصی داوطلبان محافظت خواهد شد. 

 یافته‌ها
در پژوهش حاضر ابتدا نمره سبکهای تربیتی معلمان از طریق پرسشنامه به‌دست آمد. سپس جلسات 
آموزشی برای آنان برگزار شد و در پس‌آزمون نمره سبکهای تربیتی این گروه مجدداً ثبت شد. در مرحله 
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بعد با استفاده از تحلیل t زوجی نمره پس‌آزمون با پیش‌آزمون مقایسه شد تا مشخص شود که آیا تغییری 
در سبکهای تربیتی پس از دوره آموزشی ایجاد شده است یا خیر.

یافته‌های توصیفی و استنباطی حاصل از اجرای ابزارهای پژوهش در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون 
در جدول شماره 2 ارائه شده است. همان گونه که در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود نمره حل مسئله 
درپیش‌آزمون 34/19 بود که در پس‌آزمون به 40/61 افزایش یافته اســت و از نظر آماری معنادار است 
)p =0/000(. همچنین نمره توضیح و بیان احســاس در پیش‌آزمــون 43/90 بود که در پس‌آزمون به 
37/66 کاهش یافته اســت و ایــن تفاوت از نظر آماری معنادار اســت )p =0/000(. نمره توصیه بدون 
توضیح نیز در پیش‌آزمون 29/85 بود که در پس‌آزمون به 25/47 کاهش یافت )p =0/000(. همچنین 
نمره دســتور، تحقیر و تنبیه در پیش‌آزمون 21/71 بود که در پس‌آزمون به 19/57 کاهش یافته است 

.)p =0/052(

 جدول 2.   آزمون t زوجی برای بررسی تفاوت پیش‌آزمون و پس‌آزمون نمره سبکهای تربیتی معلمان                                                                                                                                  

سطح 
معناداری

 درجه 
آزادی

t
پس‌آزمون پیش‌آزمون

خرده مقیاس مقیاس
انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

0/000 20 -5/99 4/29 40/61 5/74 34/19 حل مسئله

ان
لم

مع
ی 

بیت
تر

ی 
ها

بک
س

0/000 20 4/487 4/29 37/66 5/37 43/90 توضیح و بیان احساس

0/000 20 6/096 2/90 25/47 3/75 29/85 توصیه بدون توضیح

0/052 20 1/490 6/563 19/57 4/58 21/71 دستور، تحقیر، تنبیه

 بحث و نتیجه‌گیری‌............................................................................................
اين پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه تحول کودک بر ارتقای سبکهای تربیتی معلمان 
انجام شده است. بررسي داده‌هاي حاصل از پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه كارگاه آموزشي تحول 
کودک توانسته است موجب افزايش معنادار روش حل مسئله در معلمان شود و روشهاي تربيتي 
آنها را در سه روش دیگري عني تنبيه و توبيخ، توصية بدون توضيح و توصیه به همراه توضيح كاهش 
دهد. یافته‌هاي حاصل از پژوهش حاضر از جهاتي نيز با نتايج مثبت حاصل از اجراي برنامة آموزش 
معلمان و اثربخشــي آن بر سازه‌هايي از جمله سبکهای تربیتی معلمان )پردومو - دیاز و همکاران، 
2017؛ آپووا و آربا، 2018؛ شــیفرر و همکاران، 2017 و مته و همکاران،  2016( همراه است كه 
نشان‌دهندة توانمندي اين آموزشها در بهبود ديگر مؤلفه‌هاي تربیتی است. مطالعات پردومو - دیاز 
و همکاران )2017( نشانگر اين است که سبکهای تربیتی معلم در ايجاد جوّ مثبت براي يادگيري 
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بســيار مؤثر است و معلمان اثربخش به اندازه روشــهاي تدريس، در ارتباطات خود نيز موفق‌اند. 
شــیفرر و همکاران )2017( محيط رواني کلاس را به منزلة جوّ يا فضاي کلاس توصيف مي‌کنند 
که مي‌تواند به‌طور بالقوه بر يادگيري دانش‌آموز تأثير بگذارد و مهم‌ترین عامل در این فضا را معلم 
و شــیوه رفتاری او عنوان می‌کنند. همچنين مطالعات گوناگون ســاير اثرات اين نوع از رابطه را 
تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان، عملکرد در آزمون، انجام دادن تکاليف درسي، ميزان  در
مشــارکت دانش‌آموزان در فعاليتهاي کلاســي و نگرش دانش‌آموزان به يادگيري گزارش کرده‌اند 

)شکوهی‌یکتا و پرند، 1387(.
در تبیین یافته‌هــای پژوهش حاضر می‌توان گفت مطالعات تجربی در مورد کارکرد ســنتی 
آموزش به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که معلمان و ویژگیهای زمینه‌ای آنها چه نقشی درعملکرد 
دانش‌آموزان در آزمونهای استاندارد دارند )سییِدا، 2016(. با این حال حجمی قابل‌توجه از مطالعات 
نشــان می‌دهند که یادگیری دانش‌آموزان ماهیت چندبعدی دارد و عوامل متعددی غیر از ســواد 
تحصیلی از مهم‌ترین عوامل دخیل در موفقیت کوتاه‌مدت و بلندمدت‌اند )جکســون و ورینگتون، 
2017(. برای مثال، روانشناســان به این نتیجه رســیده‌اند که هیجان و شخصیت بر کیفیت افکار 
فرد و میزان یادگیری او در مدرسه مؤثر است. مطالعات طولی قدرت پیش‌بینانه بالای مقیاسهای 
خودکنترلی در دوران کودکی، ثبات هیجانی، ثبات قدم و انگیزش را در مورد سلامت و پیامدهای 

بازار کار در دوران بزرگسالی ثابت کرده‌اند )مته و همکاران، 2016(.
کودکان در بدو شکل‌گيري تعاملات اجتماعي، با افراد خانواده، گروههاي همسالان و معلمان 
بيشترين تماس را دارند و مدرسه فضايي است که مي‌تواند سبب تحول مناسب رواني، شناختي و 
اجتماعي کودکان شــود. در واقع پس از خانواده، مدرسه به منزلة دومين نهاد در فرايند اجتماعي 
کردن افراد نقشــی قابل‌توجه دارد. در این میان، معلم بيانگر نماد مدرسه است و در حکمي کي از 
اثربخش‌ترین نیروها، به ویژه در ســالهاي دبســتان شناخته شده است )انگوسا و امبوتی، 2017(. 
از آنجاکه بيشترين تماس دانش‌آموزان در مدرسه با معلمان است، به راحتي مي‌توانند تحت‌تأثیر 
اين ارتباط قرار بگيرند. نظریه‌های آموزش و یادگیری بر اهمیت نقشــی که معلمان در حمایت از 
پیشرفت دانش‌آموزان در حوزه‌هایی غیر از مهارتهای تحصیلی ایفا می‌کنند تأکید کرده‌اند )مته و 

همکاران، 2016(. 
برنامه‌هــای آموزش معلمان راهکارهایی مؤثر برای کاهش تنشــهای درون مدرســه و بهبود 
رفتارهای کودکان است. اغلب این برنامه‌ها بر آموزش مهارتهای لازم برای معلمان طراحی شده‌اند. 
مطالعات متعدد در پیگیری اثربخشــی این برنامه‌ها نشان داده‌اند رویکردهایی که شامل آموزش 
ثبات‌ترین نتایج را داشته  تحول کودک، اصلاح روشهای تربیتی و مهارت حل مسئله‌اند، بهترین و با
است. مطالعات نشان داده است كه وجود آموزش در حوزه تربیتی و تحول کودک در بهبود تعامل 
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معلمان با دانش‌آموزان و در نتيجه كاهش مشــكلات رفتاري دانش‌آموزان نقشی بسزا دارد. زماني 
كه معلمان در چنین  برنامه‌هاي آموزشــی شــركت مي‌كنند و راه‌حلهای جايگزين برای تنبیه یا 
توصیه را ياد مي‌گيرند، استرس كمتر و احساس کفایت بیشتري را در برخورد با دانش‌آموز گزارش 
مي‌كنند )آپووا و آربا، 2018(. با توجه به اینکه نقش معلمان در تحول و اجتماعی شــدن کودکان 
غیرقابل‌انکار است و معلمان آموزش دیده قادر به برقراری تعاملی مثبت و سازنده‌تر با کودکان‌اند، 
پیامد این ارتباط می‌تواند پرورش کودکانی توانمند باشد. همچنین پژوهشها نشان داده‌اند آموزش 
معلمان زمانی که منجر به افزایش آگاهی آنها در زمینه برخورد صحیح با کودکان شــود، می‌تواند 
موجب کاهش برخوردهای نامناسب با کودک و ارتقای سبک تربیتی معلمان شود. در همین راستا 
پژوهشــها نشــان داده‌اند که معلمان آموزش‌دیده پیش‌داوری کمتری نسبت به کودک داشته و 
دررویارویی با چالشها، نقشی فعال‌تر به کودک می‌دهند و او را به سمت حل مسئله سوق می‌دهند. 
در واقع پژوهشــها نشــان می‌دهند اجرای این‌گونه کارگاههای آموزشــی می‌تواند نظارت و توجه 
معلمان به امور دانش‌آموزان را افزایش دهد و آنها را نسبت به سبک تربیتی خود حساس کند که 
منجر به نظارت بر ارزشــیابی سبکهای تربیتی خود می‌شوند و معلمان به بازبینی روشهای خود و 

اصلاح آنها می‌پردازند )شکوهی‌یکتا و پرند، 1387(. 
با مدل‌ســازی ساختارهای ســازمانی و مدیریتی، معلمان می‌توانند به دانش‌آموزان در تقویت 
مهارتها و توانایی خود برای حل مسئله کمک کنند. مهارتهای حل مسئله اجتماعی مهارتهایی‌اند 
که دانش‌آموزان از آنها برای تحلیل، درک و آمادگی برای پاسخ دادن به مشکلات روزمره، تصمیمها 
و تعارضها بهره می‌گیرند. یادگیری این مهارتها به دانش‌آموزان کمک می‌کند که توانایی آنان برای 
رویارویی با اســترس، مدیریت شــرایط میان - ‌فردی، تجربه سازگاری اجتماعی مثبت و پیشرفت 
تحصیلــی افزایش یابد )دودیــن و همکاران، 2014(. همچنین مهارتهای حل مســئله اجتماعی 
دانش‌آموزان کمک می‌کنند که انواع تقاضاهای مرتبط با موقعیتهای اجتماعی را تحلیل کنند و  به‌

در مورد این رفتارها خودکنترلی بیشتری داشته باشند. 
دیدگاههای محتوا - محور در مورد آموزش، بر اهمیت رفتار معلمان که ســبب هدایت نگرش 
و رفتار دانش‌آموزان در جهتی می‌شــود که تأثیر مســتقیم بر نمرات آنها در آزمون ندارند تأکید 
دارند. به‌ویژه پژوهشگران و سازمانهای تخصصی از آن گونه روشهای آموزشی حمایت می‌کنند که 
در آن بر تفکر انتقادی و حل مســئله در تکالیف حقیقی تأکید می‌شود )شبالالا و انِکوبه، 2016(. 
مدارس در هر نظام آموزشــی باید برای یادگیری نوعی محیط تحریک‌آمیز ارائه کنند که در آن از 
دیدگاههای گوناگون، هم معلم و هم دانش‌آموز یادگیرنده باشــند. این امر با حداکثر ارتباط میان 
معلمان و دانش‌آموزان امکان‌پذیر اســت، بنابراین کودکان می‌توانند فرصتی برای کنترل یادگیری 
و آگاهی از یادگیری خود در اختیار داشــته باشند )شــیفرر و همکاران، 2017(. مته و همکاران 
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)2016( بر این باورند که مهم‌ترین هدف نهایی آموزش مربوط به توانمندســازی افراد برای تغییر، 
ســاخت واقعیت خود از طریق توانمندی برای تحلیل شواهد پیشرو و درنهایت انتخابهای آگاهانه 
براساس مبنای اخلاقی واضح اســت. پردومو - دیاز و همکاران، )2017( نشان داده‌اند که شرکت 
برنامه آموزشــی در زمینــة تحول کودک، به کاهش رفتار تخریبــی و افزایش کارآمدی و حل  در
مسئله در کودک می‌انجامد. این یافته‌ها مؤید آن است که آموزش معلمان می‌تواند راهبردی مؤثر 
بهبود سبک تربیتی و در نتیجه بهره‌مندی بیشتر آنان از مهارت حل مسئله باشد. پژوهش حاضر  در
دارای محدودیتهایی بود. یکی از آنها نداشتن گروه گواه و استفاده از طرح تک‌گروهی بود. از این‌رو 
پیشنهاد می‌شود که در پژوهشهای آتی علاوه بر گروه آزمایش، گروه گواه نیز برای مقایسه داده‌ها 
در‌نظر‌گرفته شــود. یکی دیگر از محدودیتها عدم انتخاب تصادفی نمونه بود، به‌طوری‌که معلمان 
شیوه در دسترس وارد طرح شدند و این امر می‌تواند تعمیم نتایج را به سایر گروهها دشوار سازد.  به‌
همچنین مطالعه پیگیرانه از نتایج پژوهش می‌تواند آثار پا برجای این متغیرها را مورد سنجش قرار 
دهد که مطالعه حاضر فاقد چنین ارزیابی پیگیرانه ای اســت. از این‌رو انتظار می‌رود پژوهشــگران 

علاقه‌مند در پژوهش خود به این موارد توجه کنند. 

 تقدیر و تشکر
‌این مطالعه با کمک مؤسسه فرهنگی تربیت نوین اجرا شده است. 

‌لذا بدین‌وسیله از تمام همکاران این مؤسسه که در اجرای این پژوهش مشارکت داشتند 
تشکر و قدردانی می‌شود.
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Abstract

M. ShokoohiYekta, Ph.D.1   S. Ghasemzadeh, Ph.D.2   F. Yaghooti, Ph.D.3 

 Keywords:   educational style, child development, problem solving method, 
punishment method

The Effectiveness of Child Development
Educational Program on Improving the Educational Styles 

of Elementary School Teachers

The body of research shows that teachers’ educational style and type of thinking can 
have fundamental effects on children. This study set out to evaluate the effectiveness of 
the Child Development Educational Program on improving teachers’ educational styles. 
The present quasi-experimental study had a pre-test, post-test design without a control 
group. The sample included the teachers of 7-11 year-old students in a private school  
in Tehran who were selected through convenience sampling method. The Teacher 
Educational Style Questionnaire was used as the pretest and the sample participated in 
5 two-hour weekly sessions. After the workshop, the post-test was administered and the  
research data were analyzed via dependent t-test. Results revealed that the child 
development workshop could significantly increase the problem-solving method in 
teachers and decrease their scores on the three other methods, namely punishment 
and reprimand, advice without explanation, and advice with explanation (p<0.001). 
In general, the findings showed that the Child Development Educational Program  
played a significant role in improving the educational style of teachers. When 
teachers participate in such educational programs, they learn alternative solutions to 
punishment or advice and encourage their students to solve various problems.
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